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 نولیبرالیسم چیست؟

ی آن سخت شده است که صحبت درباره و اذهانمان را احاطه کرده امروزه نولیبرالیسم چنان ما، هستی

 سازی عبارتستسازی است. طبیعیاست. یکی از شروط اساسی بازتولید هر نظم ایدئولوژیک طبیعی

ی امری فرازمانی و فرامکانی ی سازوکارهای ایدئولوژیک که یک نظم تاریخی را به مثابهاز همه

هاست مبنی بر آنکه نظم موجود بهترین نظم ممکن سازی فرآیند اقناع سوژهکنند. طبیعیبازنمایی می

ق بوده است سازی خود موفاست و جهانی جدا از این جهان ممکن نیست. نولیبرالیسم چنان در طبیعی

که اندیشیدن بیرون از مختصات آن به امری دشوار تبدیل شده است. من در این نوشتار بنا ندارم به 

ها و ترجیحات این تعاریف نسبت به هم ها، شباهتی تعاریف مختلف نولیبرالیسم تفاوتبحث درباره

فهوم ارائه دهم. در تعریفی بپردازم اما برای ورود به بحث ناگزیرم تعریفی هرچند ابتدایی از این م

ی هفتاد و هشتاد میلادی، ابتدا در برخی کشورهای ی نظمی که در طول دههاولیه نولیبرالیسم به مثابه

جنوبی اقتصاد جهان مانند شیلی و سپس در کشورهای شمالی مانند آمریکا و بریتانیای عصر ریگان و 

از سرمایه و نیروی کار، گسترش بازارهای مالی  زدایی توامانشود. مقرراتتاچر حاکم شد شناخته می

ی نهادهای عمومی و کارگری مانند اصناف و غلبه بخش مالی اقتصاد بر بخش تولید، سرکوب گسترده

های تا پیش از این ی حوزهسازی همهسازی اموال عمومی و اقتصادیها، خصوصیو اتحادیه

. دیوید هاروی در معمای سرمایه، نولیبرالیسم را های اصلی نظم نولیبرال هستندغیراقتصادی ویژگی

های شکل گرفت و با پنهان شدن پشت لفاظی 1970های که در بحران سال»داند ای طبقاتی میپروژه

سازی در واقع به های فردی و فضائل خصوصیی حقوق فردی، آزادی، مسئولیتشمار دربارهبی

دار طراحی ی سرمایهرای احیا و تحکیم قدرت طبقههای سخت و شدیدی مشروعیت بخشید که بسیاست

 (24، 1394)معمای سرمایه، « شده بود.

گردد. موتور انباشت سرمایه های نولیبرالی به دولت سازندگی بازمیی استقرار سیاستدر ایران سابقه

یاری از ها، تصرف سرمایه بسها و کارخانهی بانکسازی گستردهی اول انقلاب به دلیل ملیدر دهه

المللی به های بینآور جنگ با عراق و تحریمهای سرسامداران و فرار آنها از کشور، هزینهسرمایه

شدت آسیب دیده بود. کارویژه دولت سازندگی به راه انداختن مجدد موتور انباشت سرمایه در ایران بود 

ی کرد و از سوی دیگر بر دار قدرتمند را الزامی سرمایهامری که از سویی نیاز به ساخت طبقه

ضرورت دسترسی ارزان و آسان این طبقه به منابع تولید مانند طبیعت، اعتبارات بانکی و نیروی کار 

تاکید داشت. این فرآیند به میانجی انباشت به مدد سلب مالکیت ممکن شد. در دولت هاشمی رفسنجانی 

ها، زدایی گسترده از جنگلقرراتهای ملی، مسازی بسیاری از شرکتهایی مانند خصوصیسیاست

زدایی گسترده از نیروی کار به های زیرزمینی، آزادسازی نرخ ارز و مقرراتها و آبمعادن، کوه

ی سی سال گذشته هایی که در همهی سرمایه در ایران اعمال شدند. سیاستگیری چرخهمنظور شکل

ی این ها خارج از حوصلهو نتایج و آثار آن هاسازی این سیاستاند. بررسی چگونگی پیادهتقویت شده

و اباذری و ذاکری،  1395و مالجو،  1397مطلب است )برای آشنایی بیشتر بنگرید به صداقت، 

 .دهمی خود موردی خاص را مدنظر قرار می( اما در اینجا بنا به ضرورت مساله1397

 :نیروی کار، هجوم نئولیبرالی و مساله مقاومت



ز جنگ هر کدام به فراخور زمان، موقعیت ژئوپلتیک جهانی، قیمت نفت و پایگاه های پس ادولت

ها موجب اند. استقرار و تحکیم این سیاستهای نولیبرالی بودهبیش مجریان سیاستواجتماعی خود کم

ی کارگر را است. آثار ظهور نولیبرالیسم در ایران بر طبقه بندی نیروی کار در ایران شدهتغییرشکل

زدایی گسترده توان ذیل سه بحث عمده پیگیری کرد. اول اینکه در طول سی سال اخیر شاهد مقراتمی

ی شصت کمتر از ده درصد نیروی کار ایران قرارداد موقتی ایم. در حالیکه در دههاز نیروی کار بوده

سازی کنار موقتیداشتند امروز بیش از نود درصد نیروی کار ایران دارای قرارداد موقتی هستند. در 

بگیر زیر پنج نفر و های دارای کارکن و حقوقی هفتاد در دور اول، بنگاهنیروی کار، از اوایل دهه 

بگیر زیر ده نفر از شمول قانون کار خارج شدند. این در های دارای کارکن و حقوقدر دور دوم، بنگاه

های های کشور، بنگاهرصد بنگاهد 95.8، 1375حالیست که طبق بررسی بهداد و نعمانی در سال 

کردند، درصد نیروی کار ایران در این واحدها کار می 47.5بودند که حدود  -زیر ده نفر–کوچک 

( در 1386یعنی حداقل نیمی از نیروی کار ایران از شمول قانون کار خارج شدند. )بهداد و نعمانی، 

ای سازی خدمات عمومی بخش گستردهیسازی و خصوصسازی نیروی کار سیاست کالاییکنار موقتی

های زندگی این قشر رشدی فزاینده های دولت از فرودستان را برچید و به تبع آن هزینهاز حمایت

زدایی گسترده از نیروی کار و ی دو فرآیند همزمان مقرراتی هفتاد به واسطهداشت. پس در طول دهه

ی اعمال این ادی در ایران بسیار رشد کرد. نتیجههای دولتی، نابرابری و شکاف اقتصبرچیدن حمایت

های گوناگون هایی که در دورهی نارضایتی بود، نارضایتیگیری موج گستردهها در ایران شکلسیاست

در مشهد، اصفهان،  74و  73های های مختلفی نمود یافت. برای مثال اعتراضات سالبه صورت

های نولیبرالی بود یا در طردشدگان در برابر هجوم سیاست اسلامشهر و اکبرآباد یکی از صور مقاومت

نژاد خصوصا در دور دوم انتخابات دانیم یکی از دلایل پیروزی احمدیمی 1384مورد انتخابات 

ی هفتاد از این کاندیدا در برابر هاشمی رفسنجانی نماد شدگان دههحذفوحمایت بسیاری از طرد

شدگان به صحنه بازگشتند و در انتخابات، نماد نولیبرالیسم بود. حذفهای نولیبرالی در ایران سیاست

 .ی هفتاد ایران را حذف کردنددهه

سازی خدمات عمومی ضلع سوم مثلث طردوحذف زدایی از نیروی کار و کالاییدر کنار مقررات

ن روندی های کارگری و اصناف به دست دولت بود. اینولیبرالی فرودستان سرکوب نهادها، اتحادیه

ایم. در است که در همه جای دنیا از شیلی پینوشه تا آمریکای ریگان و بریتانیای تاچر شاهد آن بوده

های اول انقلاب تر بود چراکه بخش زیادی از نهادهای کارگری در سالایران البته مساله کمی آسان

های یابیا این وجود تشکلی هفتاد این نهادها رمق چندانی نداشتند. بسرکوب شده بودند و در دهه

ی نود با تپه در دههی هشتاد یا سندیکای کارگران هفتکارگری مثل سندیکای شرکت واحد در دهه

زنی جمعی کارگران هستند و های کارگری مهمترین ابزار چانهسرکوبی گسترده مواجه شدند. اتحادیه

؛ امری مطلوب برای هر اقتصاد زنی کارگران را به همراه داردها کاهش توان چانهسرکوب آن

گیری آگاهی های کارگری نهادهای شکلزنی جمعی، اتحادیهی چانهداری. اما در کنار مسالهسرمایه

ها هستند. سرکوب این ی سیاسی برای تحصیل منافع آنطبقاتی و جمعی کارگران و ابزار مبارزه

هایی جدا از هم تبدیل کارگران را به اتمبرد و نهادها امکان سازماندهی طبقه کارگر را از بین می

  .کندمی

ی اقتصادی نولیبرالی از طرفی با تشدید نابرابری و طرد و حذف موجب گسترش تکوین چرخه

ی نهادهای میانجی، نارضایتی عمومی در میان فرودستان شده و از طرف دیگر با از بین بردن همه

برده است. نولیبرالیسمِ مستقر در پشت خود تلی از  امکان اعتراض دموکراتیک فرودستان را از بین

های ها، دستفروشان، دورگهها، گورخوابخوابشده، کارتنشده، فرودستان حذفهای سرکوببدن

شدگان را بجا آبادها، زندانیان سیاسی و سلب مالکیتها، حلبینشین، حاشیهشناسنامهافغان بی-ایرانی

 .گذاشته است



 بنگاه و مساله سیاست تبدیل شهروند به

های اقتصادی صرف، نوعی فوکو در تولد زیست سیاست نولیبرالیسم را فراتر از مجموعه سیاست

ی حکمرانی است که در عمل با داند. در نگاه فوکو نولیبرالیسم نوعی شیوهعقلانیت حکومتی می

رده به رهیافت فوکو، هنوز رغم نقدهای گستکند. علیمطلوب خود را تولید می سازوکارهای خود سوژه

ای است. برای فوکو نولیبرالیسم نوعی های گستردهطرح بحث سوژه نولیبرال از سوی او واجد بصیرت

های نولیبرال، ی تمام تحلیلدر عمل بهره»کند. های منطبق با خود را تولید میعقلانیت است که سوژه

( در لیبرالیسم 306، 1389)فوکو، « .گیری انسان اقتصادی به منزله کارفرمای خود استشکل

کرد های گوناگونی بود. این انسان اگر در بازار مطابق قواعد آن عمل میکلاسیک انسان واجد ساحت

ها دست به عمل در شئون حقوقی، دینی، سیاسی و خانوادگی خود با منطق و قواعد خاص این حوزه

های تا پیش رفرما دلالت بر اقتصادی شدن همه حوزهی انسان کازد. اما عقلانیت نولیبرال به مثابهمی

از این غیراقتصادی دارد. منظور از اقتصادی شدن ضرورتا پولی شدن نیست بلکه بسط منطق 

های کند؛ اگر در دورهها است. فوکو با ذکر مثالی این مساله را روشن میی حوزهاقتصادی به همه

شد در عصر نولیبرالیسم ی خانواده تنظیم میحوزهگذشته روابط خانوادگی بر اساس قواعد خاص 

ها دلیل ی انسانی نولیبرالی سرمایهمنطق اقتصادی بر تمامی روابط خانوادگی سایه افکنده است. نظریه

گذاری عاطفی تعریف مراقبت مادر از کودک را نه مهر مادری یا قواعد اجتماعی بلکه نوعی سرمایه

کند مراقبت از کودک بخشی از زمان، سرمایه و جوانی خود را هزینه می کند. در این نگاه مادر بامی

های فرزندش بهره ببرد یا دست کم موفقیت های بعد بتواند از کمکتا با بزرگ شدن کودک در سال

گذاری است. در اینجا بسط منطق فرزند میل مادرانه او را ارضا کند. فرزند داشتن نوعی سرمایه

باید قواعد آن را نیز شده با ورود به بازار این انسان کارآفرین .بینیمخانوادگی را میاقتصادی به روابط 

پذیر باشد و در قبال شکست در بازار خودش را ها او باید مسئولیتبپذیرد، به اصطلاحِ نولیبرال

ش یا اهای زندگی او، خانهپاسخگو بداند ولو اینکه این شکست به قیمت از دست رفتن حداقل امکان

پس این شهروند همواره در معرض خطر شکست در بازار و طرد و حذف است.  .سلامتش باشد

 .زندگی سوژه نولیبرال آغشته به اضطراب و هراس دائمی از شکست در بازار و رقابت است

اما مازاد سیاسی بحث نولیبرالیسم فوکو چیست؟ همانطور که بالاتر ذکر کردم در رهیافت فوکو 

ی نولیبرال سوژههای تا پیش از این غیراقتصادی است و م، اقتصادی کردن همه حوزهنولیبرالیس

کند. در اینجا دیگر فضایی ها مبتنی بر منطق اقتصادی عمل میی ساحتای است که در همهسوژه

 های دائما در حال رقابت به منظورماند. نولیبرالیسم شهروندان را به بنگاهبرای عمل سیاسی باقی نمی

هر فرد در همه لحظات و مناسبات خود از رابطه با فرزند یا والدین گرفته . کندافزایش اعتبار تبدیل می

کند و در پی عمل می -و نه ضرورتا پولی –تا رای دادن در انتخابات دائما بر اساس منطق اقتصادی 

قوق و وظایف مشخص افزایش اعتبار خود است. نولیبرالیسم مفهوم کلاسیک شهروندی را که دارای ح

ها افزایش اعتبار است جایگزین هایی را که یگانه رانه عمل آندهد و به جای آن بنگاهاست تغییر می

شده مواجهیم که مبارزه برای حقوق برابر و آزادی نه زداییهایی سیاستکند. در این معنا ما با سوژهمی

دموکراسی به معنای حق جمعی مردم برای  ها هیچ معنایی ندارد.به معنای صرفا فردی آن نزد آن

تعیین سرنوشت خود دیگر محلی از اعراب ندارد و هر آنچه هست بازار و رقابت است و نابرابری 

هایی منقاد بندی عقلانیت منطبق با خود، سوژهذات بازار و به تبع آن حیات ماست. نولیبرالیسم با مفصل

عمل جمعی در راستای ایجاد حق زندگی سرشار و غنی برای کند که هیچ نسبتی با مبارزه و تولید می

کند، ما در عصری هستیم که ها هم رحم نمیهمگان ندارند. نولیبرالیسم حتی به تخیل دموکراتیک انسان

 .حتی اندیشیدن در باب جهان برابر و آزاد هم بسیار کمرنگ شده است

 نولیبرالیسم، فاشیسم و مساله مقاومت 



زدایی از نیروی کار و از بین بردن چتر حمایت دولتی نابرابری را هرچه با مقرراتنئولیبرالیسم 

کند، با سرکوب نهادهای جمعی امکان هر نوع آگاهی یا عمل جمعی به منظور مبارزه بیشتر تشدید می

سِ ی یک کارآفرین، شهروندی تنها، دائما در هرای انسان اقتصادی به مثابهدهد و با ایدهرا کاهش می

های ی حمایتکند. شهروندی که کاهش گستردهشکست در بازار و از دست رفتن اعتبار، تولید می

دهد و هر بحران اقتصادی یا مالی بالقوه مستعد نابود اجتماعی او را در معرض طرد دائمی قرار می

«2 زندگی خوب»و «1 زندگی صرف»ی سیاست میان آنچه کردن زندگی اوست. ارسطو در رساله
کند. انسان دارای زندگی صرف هنوز در بند نیازهای مادی اسیر است و امکان نامد تمایزگذاری میمی

رارفتن از این نیازها را ندارد اما انسان دارای زندگی خوب با پاسخ مناسب به نیازهای مادی، امکان ف

ی تر خود مانند میل به مشارکت سیاسی در اداره شهر و تحقق ارادهتر و انسانیارضای امیال متعالی

ه ضرورت و آورد. تفاوت زندگی صرف و زندگی خوب در مسالسیاسی و فرهنگی خود را بدست می

تواند آزادانه اراده خود را برای آزادی است، اولی هنوز در بند ضرورت گرفتار است اما دومی می

ی ما را در بند های کارآفرین همهتغییر جهان به کار اندازد. نولیبرالیسم با تبدیل ما به انسان

و تنها به افزایش اعتبار  های مادی گرفتار کرده است. حتی آن کس که دارا است هم باید تنهاضرورت

های مادی باقی بماند چراکه هر بحران ناگهانی مالی و سرمایه خود بیاندیشد و در گرو ضرورت

شدن زندگی صرف هستیم. اگر روزگاری های عصر همگانیما ابژه .تواند کل بنای او را بر باد دهدمی

رفت، در عصر ست خدایان از دست میی مفاهیمی چون تقدیر و خواتسلط انسان بر زندگیش به واسطه

ها و بورس و موسسات مالی خدایان جدیدی هستند که امکان حکومت انسان بر زندگی نولیبرالیسم بانک

خودقائم کانتی ی انسان بهاند، خورشید ایدهاند و ما را به بندگان صرف تبدیل کردهخودش را از بین برده

 .هاست رو به غروب استمدت

در رقابت،  ها و به تبع آن خطر دائمی شکستی حوزهیبرال به دلیل بسط رقابت به همهی نولسوژه

همواره ترس و اضطرابِ طرد و حذف را با خود دارد. سوژه نولیبرال به دلیل از بین رفتن نهادهای 

گرایی همواره در معرض خطر اتمیزه شدن ها و اصناف و همچنین شیوع مصرفعمومی، اتحادیه

های سیاسی نه تاریخ شدن آموزش و از بین رفتن آموزهی نولیبرال به دلیل خصوصید. سوژهقرار دار

دارد و نه تخیل دموکراتیک برای ساختن جهانی بهتر. نولیبرالیسم عصر فرو افتادن همگان به 

ها و ی همبستگینولیبرالیسم با از بین بردن همه .ی زندگی صرف و طرد و حذف گسترده استعرصه

ی کند. فاشیسم در گفتار خود علیه همهدهای اجتماعی بستری مساعد برای رشد فاشیسم فراهم مینها

ها پیدا کند و از اینرو نوعی جذابیت میان تودههای نولیبرالی طغیان میها و طرد و حذفنابرابری

جب اعتراض ی نهادهای جمعی موکند. افزایش نابرابری، فقدان آگاهی سیاسی و از بین رفتن همهمی

شود و با توجه به سرکوبِ پیشینی هر نوع آلترناتیو پیشرو، فاشیسم فرصت ظهور و بروز ها میتوده

اندازی به گذشته و برساخت تصویری دروغین از گذشته نوعی هویت فاشیسم با دست. کندپیدا می

اندازند و نگ میها به آن چسازد، هویتی جعلی که در عصر انزوا و اضطراب، سوژهجمعی جدید می

کنند. نولیبرالیسم در این معنا جاده صاف کن فاشیسم است. تولید برای خود امنیتی روانی فراهم می

های غیرسیاسی در کنار رشد فقر و نابرابری و نارضایتی زمینه را برای هژمونیک شدن سوژه

  .کندهای فاشیستی فراهم میایده

شود. فاشیسم هیچ راهکار عملی برای از بین ملموس نمی فاشیسم هیچگاه درگیر مسائل انضمامی و

دهد بدون اینکه طرح دهد. فاشیسم تنها شعارهایی عام و انتزاعی سر میها ارائه نمیبردن شکاف

انضمامی خود برای تحقق این شعارها را مشخص کند. فاشیسم ایدئولوژیک است چراکه هیچگاه به 

سازی جعلی دلیل بحران را کند بلکه با دیگریحذف اشاره نمی های اقتصادی نابرابری و طرد وریشه

کاهد. نگاهی به های شغلی توسط مهاجرین یا سرکوب سیاسی محض فرومیبه اشغال فرصت

های فاشیست ایرانی بیاندازید؛ دائما به وضعیت موجود معترضند، دائما از آزادی و طلبسلطنت
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دهند چراکه دهند، ارائه نمیضمامی برای آینده ارائه نمیزنند ولی هیچگاه طرحی انبرابری حرف می

ها با وضع موجود فرقی ندارد. فقط بناست ارتباط با آمریکا به همین ساختار الگوی اقتصادی آن

ای با وضع همدستی پنهان گسترده های ایرانیطلباقتصادی موجود اضافه شود. اقتصادسیاسی سلطنت

 .ار بحران بلکه تشدید بحران استموجود دارد. فاشیسم نه راهک

فاشیسم پاسخی نولیبرالی به بحران نولیبرالیسم است. فاشیسم همزمان و توامان علیه و له نولیبرالیسم 

ها و حذف و است. فاشیسم علیه نولیبرالیسم است چراکه در ظاهر، خود را معترض به نابرابری

کند اما در عین حال ها بسیج میبله با این سیاستدهد و مردم را برای مقاطردهای نولیبرالی نشان می

کند. فاشیسم از فاشیسم له نولیبرالیسم است چراکه راهکار آن تا بن دندان از منطق نولیبرالی پیروی می

ها ناتوان است چراکه خودش در همین منطق ها و طرد و حذفهای اقتصادی نابرابرینشان دادن ریشه

سازی سازی گسترده حتی خصوصیقرن بیست و یکمی، خصوصیقرار دارد. منطق فاشیسمِ 

 :کشورهاست، به این جمله مارین لوپن توجه کنید

بگیریم چه کسی وارد این خانه شود، چگونه بیاید، و تا فرانسه خانه ماست. این حق ماست که تصمیم »

 «کی بماند

شود همانطور که می سازی یک کشور ختماین منتهای منطق نولیبرالیسم است که به خصوصی

 .توانید من را رئیس شرکت سهامی تایلند بنامیدجمهور تایلند گفته بود میروزگاری رئیس

بخش هستند و نه سرکوبگر. این ساختارهای اجتماعی مردم به خودی خود نه خیرند و نه شر، نه رهایی

اختارهای مسلط در عصر دهند. نولیبرالیسم و سهستند که با فرآیندهای پیچیده به مردم شکل می

های اجتماعی زدایی، از بین بردن همه صور همبستگینولیببرالی پیوندی وثیق با فاشیسم دارند. سیاست

کنند. رهایی تنها با و سرکوب آلترناتیوهای پییشرو در نولیببرالیسم زمینه ظهور فاشیسم را فراهم می

شود. سیاست ده از فهم این ساختارها ممکن میشناخت دقیق این ساختارها و تنظیم سیاست مردمی برآم

  .یکمی استوگرایانه تنها آلترناتیو فاشیسم رو به گسترش قرن بیستمردمی چپ
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